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   پاسخ به مقالات روزنامه اطلاعات

   پيرامون

  جنگ تحميلي و نهضت آزادي

  
جنگ و  «ل روزنامه اطلاعات در مقالات متعددي به نقد و بررسي نشريه            بچندي ق 

سي نهـضت و    نهضت آزادي ايران پرداخت كه ضمناً در باره مواضع سيا         » صلح

در  چنين سياست خارجي دولت موقـت در دوران تـصدي آقـاي دكتـر يـزدي                 هم

آقاي دكتر يزدي پاسخي ارسال     . وزارت امور خارجه نيز مطالبي عنوان شده بود       

داشتند كه روزنامه اطلاعات با حذف و سانسور بعضي از قسمتها آن را در چهار               

. باشـد   نشده آن پاسـخ مـي    نشريه حاضر متن كامل و سانسور     . شماره درج كرد  

  .قسمتهاي سانسور شده با حروف سياه در متن آمده است

  

  تعالي بسمه

  جناب آقاي دعائي

 شروع شـده اسـت تحـت عنـوان،        ۹/۷/۶۴روزنامه اطلاعات در مقالات متعدد و مسلسلي كه از           با احترام 

ي اسـلامي در دوران     قلم آقاي مجتبي سلطاني، سياست خـارجي جمهـور        ه  جنگ تحميلي و نهضت آزادي، ب     

اگرچه نويسنده در مواردي    . دولت موقت و تصدي اينجانب را مورد بحث و بررسي انتقادي قرار داده است             

جانب در روابط خـارجي گذشـته و بعـضاً قـضاوتهاي            نياستها و عملكردهاي دولت موقت و ا      از مرز نقد سي   

نظير اين كه عقائـد  (شود  ناه محسوب مي  ما داده است كه جرم و گ      ه  اساس ب   هاي بي   نادرست نموده و نسبت   

، اما با وجـود     )و نيات پنهاني دولت موقت تلاش براي اداره كشور همراه با سازش با امپرياليسم بوده است               

تواند مثبت بوده و علامت خوبي در جهت حركت مطبوعات بسوي             الاصول نقد و بررسي منطقي مي       اين علي 

هـاي گونـاگون علاقمنـد و         ها و سـليقه     ورد سالم نظرات و انديشه    باز شدن جو سياسي جامعه و امكان برخ       

  .نگران سرنوشت جمهوري اسلامي ايران تلقي گردد

 جنگ مطالبي را در تحليل      اءنويسنده مقالات ضمن بررسي نشريه جنگ و صلح در اطراف انقلاب و منش            

ر كرده است كه بعـضاً نـاقص        سياستها و عملكرد دولت موقت و اينجانب در امر روابط خارجي نقل و يا ذك              

جـواب  . به تذكر و توضيح و اصلاح نيـاز دارد، كـه در ايـن نوشـته توضـيح داده شـده اسـت                      و  و نادرست   

اي خواهـد   هاي ديگر راجع به خود جنگ و جهات شرعي و اقتصادي و نظامي و آينده آن در مقاله جداگانـه       قسمت

  .آمد

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 
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هنوز هم از   . اند  روابط خارجي دولت موقت مطرح ساخته     مطالبي را كه نويسنده در باب صدور انقلاب و          

باز كردن اين بحث در روزنامه اطلاعات و حتي، در صورت امكان، توسـعه و               . موضوعات زنده روز هستند   

ه گسترش دامنه بحث به سطح نقد و بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي از آغاز پيروزي انقلاب تا ب                 

سعه صدر وجود داشته باشد و تعصبات فردي و گروهـي كنـار گذاشـته                د و تواند اگر خدا بخواه     امروز مي 

شوند و صرفاً مصالح دور و نزديك جمهوري اسلامي ايران مورد نظر باشد، راهگشاي برخي از مـشكلات                  

  . كنوني شده و مفيد و موثر واقع شود

انقـلاب، سياسـت خـارجي      مقدمه در باره برخي از نكات مقالات اطلاعات در باره صدور            به اين   با توجه   

  :شود دولت موقت و روابط با دولت عراق توضيحاتي بشرح زير داده مي

  

  ـ صدور انقلاب۱

  :نويسنده به نقل از اينجانب آورده است كه

يچوجه چنـين هـدفي      ه بايد توجه داشت كه انقلاب امري صادر شدني نيست و دولت جمهوري ايران به             «

  ».كند را دنبال نمي

  :شرح زير استه جمله اصلي ب.  ناقص نقل شده استاي مطلب بگونه

در اين شرايط گروههـائي     . انقلاب اسلامي ايران تأثير شگرفي در جهان و بويژه در منطقه گذارده است            «

هستند كه قصد دارند از اعتبار انقلاب اسلامي ايران بكاهند و يكي از مسائلي كـه عوامـل ضـدانقلاب شـايع                      

طلبانـه نظـام شاهنـشاهي را         كنند اين است كه دولت جديد ايـران اهـداف توسـعه             ي تقويت م  آن را اند و     كرده

 آورده اسـت بايـد توجـه داشـت كـه            به وجـود  كند و اين امر نگرانيهائي را براي كشورهاي منطقه            دنبال مي 

  ».كند يچوجه چنين هدفي را دنبال نمي هانقلاب كالاي صادراتي نيست و دولت جمهوري اسلامي ايران به

بـراي درك مـسئله     . شود كه مطلب با آنچه نويسنده سعي بر القاي آن كرده است فـرق دارد                حظه مي ملا

  :توجه بيشتر به نكات زير ضروري است

  

  المللي نكته اول ـ مفهوم صدور انقلاب در روابط بين

در انـدركاران     بعد از پيروزي انقلاب، واژه صدور انقلاب مورد اسـتفاده بـسياري از مـسئولان و دسـت                 

خواهيم انقلاب اسلامي را بـه سـاير كـشورها            داشتند كه مي    عموماً چنين اظهار مي    سطوح مختلف قرار گرفت و    

المللي اين اظهارات موجـب تـأثيرات         با توجه به مفهوم و معناي واژه صدور انقلاب در مناسبات بين           . صادر كنيم 

خـصوص همـسايگان دور و نزديـك گرديـده     منفي و سوء در روابط جمهوري نوپاي اسلامي با ساير كشورها، ب           

ريـزي و تهيـه       معنـاي برنامـه   ه  المللي كنوني جهان ب     واژه صدور انقلاب در زبان روابط و مناسبات بين        . بود

تداركات براي ايجاد آشوب و شورشگري و نهايتاً سرنگوني رژيم يك كشور و اسـتقرار نظـام مـورد نظـر                     

 با تربيـت و اعـزام نيـروي مـسلح توسـط كـشور ديگـر                 )ن و تركيه  مثلاً كشورهاي غربي، پاكستان، افغانستا    (

شد كـه تـأثير       اين سخنان و اصرار بر صدور انقلاب در شرايطي ابراز مي          . باشد   مي )نظير جمهوري اسلامي  (

طبيعي پيروزي مردم ايران و سرنگوني رژيم شاه موجبات ترس و نگراني دولتهاي ارتجاعي و غيرمردمـي                 

دشمنان انقلاب اسلامي ايران نيز روي اغـراض خاصـي ايـن نگرانيهـا را مرتبـاً      . ته بود منطقه را فراهم ساخ   
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بكارگيري اين واژه و اصرار بر صدور انقلاب، با توجـه بـه معنـا و مفهـوم آن در مناسـبات                      . زدند دامن مي 

با اثرات منفي    بلكه همراه    كرد  ميكنوني جهان، در واقع نه تنها كمكي به استقرار و تثبيت جمهوري اسلامي ن             

معنـا و   بـه ايـن     جالب اسـت كـه نويـسنده مقـالات          . آورد  مي به وجود خود مرتباً مشكلات عملي براي دولت       

صـدور انقـلاب    «: مفهوم واژه صدور انقلاب توجه داشته است و در همان ابتداي مقاله خود آورده است كه               

له مستقيم و نظـامي در سـاير كـشورها          بهيچوجه به مفهوم صدور فيزيكي يا مكانيكي انقلاب از طريق مداخ          

  ».باشد نبوده و نمي تأييد مورد

اي چنين معنا و مفهـومي را دارد   اما نويسنده توجه نكرده است كه وقتي واژه صدور انقلاب در نظر عده        

كارگيري اين كلمه، و ثانياً براي جلوگيري از سوء تفاهمات و پيشگيري از القـاء                هاولاً چه اصراري است بر ب     

المللـي    شبهات سوء عليه جمهوري اسلامي چگونه بايد عمل كرد؟ در رابطه با مسائل خارجي و روابـط بـين                  

اي سخن گفت و كلماتي بكار برده شوند كه ضمن انتقال نظر و مقـصود در ذهـن شـنوندگان آن                       بايد بگونه 

ت كنيم و هـر كجـا كـه لازم           كلمات خود حرك   به دنبال توانيم    ما نمي . ايجاد شبهه و هيجانات نامطلوب ننمايد     

 واژه كـساني كـه  شد توضيح بدهيم كه منظور ما از اين يا آن واژه چيست؟ اگر منظـور نويـسنده يـا سـاير              

ند، گسترش فرهنگي و فكري ارزشها و مفاهيم انقلاب بوده است، بايد   بر  ميده و   بر  ميصدور انقلاب را بكار     

به عنوان مثال اين اظهارات موجب اين توهم گرديده         . نمايند كه گويا و مناسب باشد انتخاب        اي  براي آن كلمه  

 آن را كرده و يا قـصد اعـزام        بود كه دولت جمهوري اسلامي ايران نيروهاي مسلحي را به افغانستان اعزام             

هاي مطبوعاتي با اينجانـب       تا آنجا كه علاوه بر مطرح ساختن آن در گفتگوهاي ديپلماتيك در مصاحبه            . دارد

شرح ه  ب۳۱/۲/۵۸ل و جوابي در   سؤايد كه به عنوان نمونه در       گرد  ميير امور خارجه نيز مطرح      به عنوان وز  

  : است منعكسزير

 مدتي است كه در مورد صدور انقلاب، ما با افغانـستان  نوبط ما با افغانستان چگونه است؟ چ ـ روا   س«

  ».فرستيم يرو ميهائي از ما دارند در مورد اينكه ما ن آنها گله... درگيريهائي داريم

ايـن را تكـذيب   . ايـم خيـر   فرسـتيم يـا فرسـتاده    ل شما اين است كه ما به افغانستان نيرو ميسؤاج ـ اگر  

اين مردم هر كشور    . هيچ كجا نيست  ه  يچوجه درصدد صدور انقلاب با اعزام نيرو ب        ه دولت ايران به  . كرديم

انستان بين مردم و دولتشان نزاعها و اختلافـات و  دانيم كه در افغ ما مي. هستند كه بايستي خود انقلاب كنند   

جنگ و درگيريهائي هست اما اين مردم افغانستان هستند كه بايـستي ايـن جنـگ را دامـه دهنـد و ايـن آنهـا                          

وجـه قـصد صـدور انقـلاب را          هـيچ ه  هستند كه بايستي نوع رِژيم مطلوبشان را انتخاب كنند دولت ايـران ب ـ            

  »...ندارد

  

  و صدور انقلابنكته دوم ـ دولت 

يم كـه  كـرد  مـي در تمام پاسخهائي كه به سوال صدور انقلاب داده شده است ما روي اين نكته دائم تكيه               

صـدور  . اي دارد   كننـده   اين امر در روابط خارجي اهميـت تعيـين        . قصد صدور انقلاب را ندارد    » دولت ايران «

باشد، اصلي كـه در سـطح جهـاني مـورد      ميانقلاب، از مقوله دخالت دولتها در امور داخلي كشورهاي ديگر     

. شناسائي و قبول قرار گرفته است و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيـز تـصريح گرديـده اسـت                    

كننـد هرگـز      هيچ دولتي حتي دولتهائي كه عملاً و واقعاً در امور داخلي ساير كـشورها دخالـت كـرده و مـي                    



  ۱۸۰

هـاي گونـاگون و ظـاهراً          پوشش زيربلكه  . نمايد  عتراف و اعلام نمي   دخالتها اقرار و ا   به اين   رسماً و صريحاً    

يكي از مباني سياست خارجي دولت موقت قبول اصـل عـدم دخالـت در امـور داخلـي                   . دهند  ميموجه انجام   

بنابراين تأكيد مكررها بر اين كه دولت ايران قصد صدور انقلاب را ندارد، در واقع               . ساير كشورها بود است   

گيريهـاي اينجانـب نبـوده اسـت كـه            ها و يا موضع     اما در هيچ يك از مصاحبه     .  اعتقاد بوده است   انعكاس اين 

اي از ايرانيها احساس تكليـف ملـي يـا دينـي              المثل اگر عده    مسلمانان نبايد كاري بكار هم داشته باشند، و في        

 مـا بـا آن مخالفـت كـرده     كردند كه با امكانات خودشان بروند در افغانستان يا لبنان با يـك ظـالمي بجنگنـد              

قصد كمك  ه  المللي شركت داوطلبان مسلمان ايراني در جنگ افغانستان يا لبنان ب            در عرف روابط بين   . باشيم

  .گردد يميا دخالت مستقيم آن دولت محسوب نمنزله سياست دولت ايران و ه و حمايت از مسلمانان ب

  

  نكته سوم ـ نفي صدور انقلاب با اعزام نيرو

زيـرا همـانطور كـه خـود        . جا تكيه ما بر عدم صدور انقلاب با اعزام نيرو بوده اسـت              ها همه   هدر مصاحب 

معناي صدور فيزيكي يا مكانيكي از طريـق        ه  نويسنده نيز اذعان دارد، واژه صدور انقلاب در نظر بسياري ب          

منزلـه قبـول    ه   ب ـ در واقع تكيه ما بر عدم صـدور انقـلاب از طريـق نيـرو،              . باشد  دخالت مستقيم و نظامي مي    

  .باشد معناي ديگر از قبيل گسترش فرهنگ و فكر و ارزشها و تجارب بوده است، ميه صدور انقلاب ب

  

  نكته چهارم ـ انقلاب كالا نيست

اي از شـرايط      انقلاب در هر جامعه   .  وارد و يا صادر كرد     آن را  ما انقلاب يك كالا نيست كه بتوان         به نظر 

بروز و ظهـور و پيـروزي حركـت         . گيرد  ي و تاريخي همان جامعه نشأت مي      ويژه فرهنگي، اقتصادي، سياس   

 اجتمـاعي   ناپـذيري بـر وضـعيت عمـومي سياسـي  ـ       طبيعـي اثـرات اجتنـاب   بـه طـور  انقلابي در يك كـشور  

تجلي اين اثـرات نـه آمـادگي آن كـشورها بـراي تغييـرات انقلابـي و نـه                    . گذارد  كشورهاي همسايه باقي مي   

 شهريور  ۲۴اين مسئله در مصاحبه روزنامه الثوره چاپ دمشق با اينجانب در            . دگرد  يمصدور انقلاب تلقي    

  :شرح زير آمده استه  ب۵۸

. نگرنـد  س ـ بعضي از كشورهاي خليج فارس هنوز با نگراني و ترس به انقلاب ايران و صـدور آن مـي   «

  نظر واقعي شما در مورد خليج فارس و پيشامدهاي آن چيست؟

تجربه انقلاب ايران نسبت به انقلاب شوروي و چـين  ... نم بعضي از نگرانيها وجود دارد  ـ من هم ميدا  ج

شود كـه   بيني مي اين يكنوع تجربه انقلابي جديدي است و اين چنين پيش    ... و كوبا و ويتنام چيز ديگري است      

تواند بگويـد     نميولي كسي   .  آورد به وجود انقلاب ايران تجهيزات و تأثيراتي در تمام كشورهاي جهان سوم           

زيرا انقلاب كالا نيست كـه قابليـت صـادر كـردن داشـته باشـد و نيـز                   . كنيم  خارج صادر مي  ه  ما انقلاب را ب   

اگـر ملـت افغانـستان از ملـت         . گيـرد   تواند انقلاب را وارد كند زيرا انقلاب از ملت سرچشمه مي            هيچكس نمي 

. »ايـم    ما انقلاب خود را به افغانستان صادر كـرده         كه« اين درس بدان معنا نخواهد بود        دگير ايران درس فرا  

گرفت و   زيرا اگر ملل ديگري انديشه و تجربه ملت ما را فرا          . تواند ما را سرزنش كند      در اين مورد كسي نمي    

. ايـم   آن كشور صـادر كـرده     ه  از آن اقتباس كرد، ما حاضر نيستيم اين اتهام را قبول كنيم، كه انقلابمان را ب               

. نـد گوي  مـي هاي ارتجاعي و حكومتهائي كه داراي پايگاه مردمي نيستند اين را              ن ما و حكومت   چه بسا دشمنا  
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) عليـه حكومـت خودشـان     ( آورده اسـت خطـري را        به وجود اينها در تأثيري كه انقلاب ايران در ميان ملتها          

  .»گيرد شود كه ترس و نگراني آنها را فرا كنند، و اين مسأله سبب مي مشاهده مي

خود به ساير كشورها امري نيست كه منحصراً در ايـران مـشاهده             » صدور انقلاب «انقلابيون به   اشتياق  

در بسياري از انقلابات ديگر نيز ديده شده و تا مدتها بعد از پيروزي انقلاب مطرح بوده اسـت و                    . شده باشد 

يري بـه دولـت     ناپـذ   در تمام مـوارد، تقريبـاً بـدون اسـتثناء شكـست خـورده و ضـررها و زيانهـاي جبـران                     

گـوآرا در سـرنگون         چـه   ]ناخوانـا [بعد از تجربه پيروزمنـد كوبـا        . جديدالتأسيس انقلابي وارد ساخته است    

ساختن رژيم باتيستا در كوبا اشتياق انقلابيون به صدور انقلابشان به ساير كشورهاي امريكاي مركـزي و                 

وي در ساختمان اقتصاد آينده كوبا      ه  ه ب گوآرا با وجود نقش بسيار ارزشمندي ك        حدي بود كه چه   ه  جنوبي ب 

ليـوي رفـت تـا تجربـه        وواگذار شده بود نتوانست در كوبا بماند و از صحنة سياست كوبا غائب شـده بـه ب                 

نه تنها خود او از بين رفت بلكه به رونـد    .  اما نتوانست  ،كشور منتقل سازد   موفق كوبا را خود شخصاً به آن      

  .رگي وارد گرديدليوي نيز لطمه بزوطبيعي انقلاب ب

دند در ابتـدا بـه      بر  ميكار   ه واژه صدور انقلاب را ب     كساني كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي بسياري از        

 گـسترش فرهنگـي و تبليـغ اسـلام اصـيل بكـار         ممفهوه   ب آن را المللي آن توجه نداشتند و عموماً         مفهوم بين 

 و از ايـن رهگـذر   كـرد  مـي فهميـد و تبليـغ    ي را مـي فهميد و چيـز ديگـر    اما دنياي خارج اين را نمي     . دندبر  مي

 اينجانب در باره اين موضوع با .سـاخت  موجبات نگراني همسايگان و زمينه تحريكات عليه ايران را فراهم مي       

بردند صحبت كـردم و اثـرات و عـوارض نـامطلوب              اندركاران كه اين واژه را بكار مي        رهبر انقلاب و ساير دست    

بعـد از آن بـود كـه در         . برنده، توضيح دادم    توضيحات كافي در باره معنا و مقصود بكار        بكارگيري آن را بدون   

  .گرديد شد، بلافاصله منظور از آن نيز اضافه مي هائي كه اين واژه بكار گرفته مي سخنرانيها و يا مصاحبه

ردند و گفتند كـه مـا       هاي نماز جمعه خود اين واژه را بكار ب          االله منتظري در خطبه     اولين باري كه حضرت آيت    

اينجانب در برنامه ديدار هفتگي خود با ايـشان در همـين زمينـه تـذكراتي                » صادر كنيم  «ن را ابايد انقلاب خودم  

ايـن گفتگـو طـي يـك      .  توضـيح دادنـد    آن را هاي بعدي خود      ايشان هم به مسئله توجه نموده و در صحبت        . دادم

  .زير مطرح گرديدشرح ه  ب۲۵/۶/۵۸مصاحبه مطبوعاتي با اينجانب در 

كـه آقـاي    دولت ايران قصد صدور انقلاب به خارج را ندارد در حـالي ... س ـ آقاي دكتر شما گفتيد كه  «

ايـن عـدم    . منتظري در خطبه خودشان روز جمعه صراحتاً اشاره كردند كه انقلاب ايران بايـد صـادر شـود                 

  هماهنگي براي چيست؟

كـنم هـر دو يـك     فكر مـي . االله منتظري صحبت كردم يتج ـ در فرصتي كه ديشب دست داده با حضرت آ 

گوئيم انقلاب اصلاً كالاي صـادراتي نيـست مـا     وقتي ما مي. نظر را داريم و زبان مشتركي با هم پيدا كرديم     

» كنـيم  انقلابمان را صادر مي«ند گوي مياالله هم گفتند كه وقتي      و حضرت آيت    چه منظوري و چه نظري داريم،     

 يك بعد انقلاب ما، بعد ايـدئولوژيك آن اسـت انقـلاب      .انقلاب داراي ابعاد گوناگون است    منظورشان چيست؟   

چيـزي كـه در دنيـا هنـوز          آن. تغيير نظام سياسي فرع بر انقلاب فكري است       . صرفاً يك تغيير سياسي است    

در ) لوژيكايدئو(آن نشده است اين است كه اول در ايران يك انقلاب عقيدتي و فكري               ه  كافي و وافي ب   توجه  

 آمد و بعد در نتيجه گسترش ايـن انقـلاب و پيـدا كـردن پايگـاه سياسـي موفـق شـد              به وجود بين مسلمانها   

خواهيم انقلاب اسلامي را بـه سـاير          گوئيم كه مي   بنابراين وقتي ما مي   . روبناي سياسي جامعه را عوض كند     
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تواند جلـوي مـا       هيچكس نمي . شيمكشورها بسط بدهيم يعني در گسترش فكر اصيل اسلامي بايد پيشقدم با           

خواهيد اسـلام اصـيل را در عـراق بـسط             ما بگويد چرا مي   ه  تواند ب   هيچكس نمي . اين وظيفه ماست  . را بگيرد 

امـا وقتـي گفتـه      . خواهيد فكر اصيل اسلامي را در افريقا بسط بدهيد          تواند بگويد چرا مي     هيچكس نمي . بدهيد

 به آن معنا كه يك عده مسلح تربيت بشوند و يك نيروي مـسلح از                خواهيم انقلاب را صادر كنيم      شود مي   مي

تهران بروند به يك كشور ديگر تا بـا دولـت حـاكم در آنجـا بجنگـد و سـرنگونش سـازند و يـك جمهـوري              

معنا، نه مورد نظر آقاي منتظري است و نه ما، بنـابراين تفـاهم              به اين   اسلامي بنا نهند، چنين صدور انقلابي       

 بـه نظـر  اگر چنانچه مردم افغانستان با دولتي كـه         . انقلاب را مردم آنجاها بايد بكنند نه ما       . ردكامل وجود دا  

توانند اين انقـلاب را بـه نتيجـه           جنگند اين مردم افغانستان هستند كه مي        آنها دولتي غاصب و فاسد است مي      

نشان داديم كه انقلابات مستقل و      اصلاً ويژگي انقلاب اسلامي ما اين است كه به دنيا           . برسانند و پيروز كنند   

انقلاب ما پيروز شد بدون اينكه يك       . خود احتياجي به كمك، حتي يك دينار، از منابع خارجي ندارند          ه  متكي ب 

اگر بگوئيد بسط افكار اصيل اسلامي در كشورهاي ديگر منجر          . ما بكند ه  نيروي خارجي كوچكترين كمكي ب    

  .ا قبول داريم و هيچ راهي براي جلوگيري از آن نيستبه انقلابات اجتماعي خواهد شد، اين ر

در . باشد اين است يعني حقايق اسلام را بايد منتشر كنيم           آن چيزي كه مورد نظر آقاي منتظري مي       ... و  «

كنيم و ايـران قـصد صـدور انقـلاب را             گوئيم ما انقلاب را صادر نمي      اصطلاح و به زبان ديپلماسي وقتي مي      

فرستيم كه برود به كويت يا بحرين يا عراق يا افغانـستان كـه در        ت كه ما آدم مسلح نمي     ندارد به اين معناس   

  .»آنجا عليه نظام سياسي حاكم دست به جنگ مسلحانه بزند

  

  نكته پنجم ـ نشر و تبليغ جهاني اسلام

معناي گسترش فرهنگي و فكري ارزشها و مفـاهيم انقـلاب، بخـصوص           ه  در صورتي كه صدور انقلاب ب     

باشد بلكه يك      اين وظيفه تنها بر عهده دولت و وزارت امورخارجه نمي          اولاً. ال تجارب انقلاب ايران باشد    انتق

مگـر  . ثانياً مقيد به شرايطي است و نيـاز بـه امكانـات و تـداركات دارد               . وظيفه عمومي و همگاني خواهد بود     

ريـزي و تهيـه      لامي را بدون برنامـه    توان در دنياي كنوني، در ابعاد جهاني، فرهنگ و ارزشهاي اصيل اس             مي

انديشي است كه تصور شـود دولـت جمهـوري            تداركات ارائه و تبليغ كرد كه مفيد و مؤثر واقع گردد؟ ساده           

ايـن  ! تواند بدون امكانات و تداركات به سادگي اين ارزشها را تبليغ كند و گـسترش بدهـد؟      اسلامي ايران مي  

آيـا در درون    . در غير اينصورت نقـض غـرض خواهـد شـد          . دوين گردند ارزشها و مباني ابتدا بايد تبيين و ت       

 گرديد، همه رهبران و متفكرين در مباني و ارزشها وحـدت  ۵۷ بهمن ۲۲ي ايران، كه منجر به پيروزي  محركت اسلا 

نظر دارند؟ در همين راستا بايد توجه داشت انقلاب اسلامي ايران رنگ فكر و انديـشه مـذهب شـيعه را دارد و از         

دنياي اسلام، كه اكثريت آن را      ه  توان اين ارزشها را ب      بايد بررسي كرد كه چگونه مي     . مباني آن تغذيه نموده است    

دار قديمي بين شيعه و سني را زنـده و يـا تـشديد     دهند، منتقل كرد بدون آنكه تقابل ريشه      اهل تسنن تشكيل مي   

سلام اصيل به چه زبـاني بـراي مـردم سـاير نقـاط      نمود؟ هم چنين بايد روشن نمود كه ارزشها و مباني فكري ا          

اي كـه در ايـران مطـرح شـدند، در سـاير               اينطور نيست كه طرح و ارائه مسائل بگونه       . جهان توضيح داده شود   

  .كشورها و توسط ساير مردم نيز به همين صورت مورد استقبال قرار خواهد گرفت



  ۱۸۳

معنا و مفهوم گسترش    ه  يز صدور انقلاب، حتي ب    آم  اينكه اجراي موفقيت  ه  نويسنده مقالات معترف است ب    

، »ظرافــت«، »مهــارت«اي اســت كــه  فرهنگــي و فكــري ارزشــها و مفــاهيم انقــلاب مــستلزم ديپلماســي ويــژه

  .باشد از خصوصيات آن مي» استتار«و » پيچيدگي«، »هشياري«

ئوليتي كـه در    ان مـس  ورولي همين نويسنده با كمال تعجب بكارگيري اين چنـين ديپلماسـي را در طـي د                

آيا .  حال فرض كنيد كه چنين بوده است       .تيك يا حقه سياسي ناميده است       ايم پلي   دولت موقت بر عهده داشته    

تواند با جرأت و تقوي بگويد كه بعد از دولت موقـت، بخـصوص                نويسنده كه مدافع حاكميت كنوني است مي      

ر صـدور انقـلاب حـداقل مهـارت، ظرافـت،       سال گذشته، در روابط خارجي و ديپلماسي و يا در ام ـ      ۵در اين   

  اندركاران رعايت شده است؟ هوشياري، پيچيدگي، استتار از جانب دولتمردان و دست

 معناي گسترش فرهنگي و فكري نيازمند آنست        به همين كند كه صدور انقلاب، حتي        نويسنده اعتراف مي  

آيا بعد  . » لازم برخوردار باشند   يها  لاحيتها و ص    سياستگذاران و مجريان نيز طبيعتاً بايد از شايستگي       «كه  

ها حـداقل در آن سياسـتگذاران و مجريـاني كـه مـدعي صـدور           ها و صلاحيت    از دولت موقت اين شايستگي    

  اند وجود داشته است؟ انقلاب بوده

  :كند كه نويسنده اذعان مي

هـا     كمبود در اين زمينـه     ها و مجريان صدور انقلاب وارد دانست ناشي از          توان به شيوه    انتقاداتي كه مي  «

، »هـا  عجالـت «تـوان از   در چهارچوب اين انتقـادات مـي     . خواهد بود ) هاي لازم   ها و صلاحيت    يعني شايستگي (

كه در امر صدور انقلاب پيش آمده است ياد نمود و با برشـمردن              » ها  لوحي  ساده«و  » ناآگاهي«،  »ناپختگيها«

  .»زنش و بازخواست نمودموارد آنها مسئولان و مجريان وقت آنها را سر

 ـاما اين وظيفه كي و كجا انجام شده است؟ آيا نويسنده يك مـورد را هـم حلاجـي و تحليـل نمـوده            ه و ب

هائي كه    لوحي  ها، اين ناپختگيها، ناآگاهيها و ساده       ها و صلاحيت     آيا اين عدم شايستگي    مردم ارائه داده است؟   

اند كه چه زيانهاي عظيمي بـه    بحث و بررسي قرار گرفتهاز مسئولان و مجريان ياد شده است هيچگاه مورد     

ناپذيري به آبرو و حيثيت انقلاب و جمهـوري اسـلامي و              اين مملكت وارد ساخته است؟ و چه لطمات جبران        

ايران و اسلام در عرصه جهاني و در ميان ملل مـسلمان وارد سـاخته اسـت؟ آنهـا كـه بايـد بازخواسـت و                    

مگـر مملكـت ارث پدرشـان        مواخذه نمود؟    آن را د و در كجا و چگونه بايد آن       سرزنش شوند چه كساني هستن    

هاي آلوده هـر      لوحي و يا نيت     است كه هر كار خواستند بكنند و با عدم صلاحيت و شايستگي و نپختگي و ساده               

و سر و صدا از آن گذشته شود و كـسي يـاراي بازخواسـت                 ضرر و زياني كه به اسلام و ايران وارد ساختند بي          

  محاكمه آنان را نداشته باشد؟

هـا و   كمبـود شايـستگي  «وب همـين  چسـاز مملكـت را در چهـار    آيا نبايد برخي از رويدادهاي سرنوشـت     

  جستجو كرد؟» ها لوحي ها و ساده ها، ناآگاهي ها و ناپختگي ها، عجالت صلاحيت

  

  ها نكته ششم ـ توانائيها و اولويت

ت كه ما ارزش و موجوديـت صـدور انقـلاب را بـا ترديـد روبـرو            نويسنده به ما تاخته و ايراد گرفته اس       

ما ضرورت گسترش فرهنگي و فكري ارزشهاي اسلامي و تجارب انقـلاب ملـت ايـران را هرگـز                   . ايم  ساخته

 موكول به احراز شـرايط معينـي        آن را آميز    آن معتقديم اما انجام موفقيت    ه  زيرا ب . ايم  مورد ترديد قرار نداده   
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نويـسنده در  . دانـيم  هاي لازم در جمهـوري اسـلامي مـي         شرايط را در تحقق امكانات و توانائي      اين  . دانيم  مي

  :نويسد كه بيني مي همان معناي گسترش فرهنگي، با واقعه مورد صدور انقلاب، ب

هاي موجود عمدتاً تبليغ و نشر جهاني مفاهيم و ارزشـهاي         ها با توجه به امكانات و توانائي        اين مسئوليت 

  .»گيرد  اسلامي را در برميانقلاب

هائي بـراي تبليـغ و نـشر مفـاهيم و      آيا بعد از پيروزي انقلاب، در آن آشفته بازار، چه امكانات و توانائي       

ارزشهاي انقلاب اسلامي در اختيار دولت موقت قرار داشت؟ هيچ يـك از امكانـات در اختيـار دولـت موقـت                      

دانـست بلكـه    د را موظف به تبعيت از سياست دولـت نمـي  صدا و سيماي جمهوري اسلامي نه تنها خو    . نبود

تازه اگـر   . ها در مجموع بهتر از صدا و سيما نبود          وضع روزنامه . كرد  ميمدعي آن بود و دولت را سانسور        

طور كه گفته شد ابتدا بايد       همان. شد  مقصود حاصل نمي   ،گرفت  هم آن ابزار در اختيار دولت موقت قرار مي        

ش بـه نظـر   تواند و حق دارد هر آنچه را كه           آيا هر كس مي   . انقلاب اسلامي روشن گردد   مفاهيم و ارزشهاي    

هاي   نگاهي اجمالي به برنامه   ! نام مفهوم و ارزش انقلاب اسلام در دنيا تبليغ كند و منتشر سازد؟            ه   ب رسد  مي

 كه چـه بلائـي      دهد  امروز نشان مي  ه  مرزي دستگاههاي تبليغاتي جمهوري اسلامي از بدو پيروزي تا ب          برون

بر سر نشر و تبليغ جهاني مفاهيم و ارزشهاي انقلاب اسلامي وارد شده است كـه در برخـي مـوارد فاجعـه                       

آيا هرگز مروري انتقادي و جدي بر محتواي نشريات متعـددي كـه توسـط مقامـات و نهادهـاي                    . بوده است 

شـود    يه و در سطح جهاني توزيع مي      نام اسلام و انقلاب ته    ه  دولت جمهوري اسلامي كه ب    ه  انقلابي وابسته ب  

هاي ناشي از آن پـي بـرده          ها و ضربه    ها و عدم صلاحيت     صورت گرفته است تا به عمق اين عدم شايستگي        

در طـي چنـد سـال گدشـته بـه           » صـدور انقـلاب   «نـام   ه  ي كه با پول ايـن ملـت ب ـ        يها  هيئتشود؟ آيا عملكرد    

  اند؟ ت قرار گرفتهاند مورد بررسي و بازخواس هاي خارجي سفر كردهروشك

آيا دستگاه ديپلماسي كنوني برخوردار از آن شايستگي، توانائي، پختگي، آگـاهي و تيزبينـي لازم جهـت                  

اي   كاش آنها هرگز وظيفه    باشد؟ اي   نشر جهاني ارزشها و مفاهيم والاي انقلاب اسلامي مي         معرفي و تبليغ و   

ادند آن همـه تـأثيرات عظـيم انقـلاب ملـت ايـران و               د  شدند و اجازه مي     تحت اين عناوين براي خود قائل نمي      

  .ماند  بهمن به صورت مثبت اوليه خود در ميان مردم جهان باقي مي۲۲پيروزي 

  

  نكته هفتم ـ ارائه الگو و نمونه و صدور انقلاب

در اينكه مسلمانان بايد ارزشها و مفاهيم اصيل اسلامي را در دنيا تبليـغ كننـد و منتـشر سـازند حرفـي                       

امـا آيـا    . كنـيم   ، در مورد آنهم فعلاً بحثي نمي      »صدور انقلاب «خواهند اسم آن را بگذارند         و اگر هم مي    نيست

كنند كه مردم جهان به صرف تبليغ و نشر هر چيزي كـه اسـم              سياستگذاران و مجريان كنوني واقعاً فكر مي      

 شرايط اوليـه دعـوت اسـلامي،    گيرند؟ تأثير قرار مي شوند و تحت   آن را ارزشهاي اسلامي بگذارند، جذب مي      

از ديدگاه قرآن كدام است؟ و مردم جهـان چگونـه و در تحـت چـه شـرايطي بـه ارزشـهاي اسـلامي جـذب                           

هاي نيكو و     كنندگان و با ارائه الگوها و نمونه        گردد يا با عملكرد دعوت      شوند؟ با آنچه كه تبليغ و نشر مي         مي

  شايسته؟

ني انديشه و ارزشهاي انقلاب اسلامي ايران ارائه جامعـه نمونـه و             ما معتقديم بهترين راه تبليغ نشر جها      

انـد تنهـا بـراي آن         اگر حركت انبياي الهي در تاريخ بشر اثرات شگرف و ژرفي بـاقي گذاشـته              . باشد  الگو مي 
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نبوده كه پيام و فكرشان نشأت گرفته از منبع وحي بوده است بلكه علاوه بر آن به اين دليل بوده اسـت كـه                   

هـا تـا      بهتـرين انديـشه   . انـد   ها و پيامهاي خود بـوده       هاي بارز و زنده و غيرقابل انكار انديشه         ران نمونه پيامب

شود و قادر  عملي خود را ارائه دهد ادعا و حرف محسوب مي        ها و الگوهاي واقعي  و       زماني كه نتواند نمونه   

انـد بـراي آن اسـت كـه نـه در زمـان                شتهاگر انبياء اثر گذا   . نخواهد بود تأثير قابل توجهي در جامعه بگذارد       

اثبـات برسـاند كـه    ه خودشان و نه در طي قرنهاي بعد از آن كسي پيدا نشده است كه بتواند ادعا كنـد يـا ب ـ             

سـوي آن دعـوت     ه  مـردم را ب ـ   ) ص(و يـا رسـول اكـرم      ) ع(و عيـسي  ) ع(، موسـي  )ع(ميان آنچه كـه ابـراهيم     

حتـي قبـل از بعثـت       ) ص(رسول اكرم .  دوگانگي بوده است   كردند، اختلاف و    كردند، با آنچه خود عمل مي       مي

بزرگترين ضربه بر يك انديشه و فاجعـه بـراي يـك حركـت فكـري                . شناخته شده بود  » محمد امين «خود به   

لِم تقولـون   : فرمايد خداوند مي . گويند خود عمل نكنند     وقتي است كه مدعيان آن فكر و انديشه آنچه را كه مي           

  .  عنداالله ان تقولوا ما لاتفعلونما لاتفعلون كبر مقتاً

ترين راه نشر و تبليغ مفاهيم و ارزشهاي انقلاب اسلامي در سطح جهاني يا ملي و بومي                   اولين و اساسي  

الگوي نمونه در سطح فرد، خانواده، جامعـه،  . و قومي و خانوادگي عملكرد به آنها و ارائه الگو و نمونه است      

كذلِك جعلناكم امتاً وسطاً لِتكونوا شهداء علي الناسِ و «: اني، به مصداقدولت، كشور و در سطح خانواده جه      

  .»يكون الرسول عليكم شهيداً

اي كـه امـت واسـط         اي كه داعيه حل تمام مشكلات بشري را دارد، بايد بتوانـد جامعـه نمونـه                 يك انديشه 

النبي در بزرگي و كـوچكي آن در         اهميت مدينه . مردم جهان ارائه دهد   ه  باشد ايجاد نمايد و به عنوان شاهد ب       

بلكه در اين است كـه يـك جامعـه نمونـه، در روي     . طول عمرش، ده سال ـ يا كمتر يا بيشتر، نبوده و نيست 

تـر و     همين كره خاكي در ميان همين مردم، آنهم مردمي كه از جهاتي از بسياري از مردم كنوني جهان عقب                  

تا معيار و شاهد و الگو و شاخص يك جامعـه،  . ، به وجود آمدتر و فاسدتر و شرورتر و ظالمتر بودند    جاهل

  .رهبر، دولت و امت اسلامي باشد براي همه تاريخ

دنيا صادر گردد تنهـا و تنهـا از طريـق ارائـه چنـين الگـوئي                 ه  اگر قرار است ارزشها و مفاهيم اسلامي ب       

اي را،    كه چنـين مدينـه الگـو و نمونـه         انقلاب اسلامي ايران از آن توان و ظرفيتي برخوردار بود           . خواهد بود 

اگـر ايـن جامعـه نمونـه بـه          .  خصوصاً مسلمانان جهان ارائـه دهـد        ولو به طور نسبي، بسازد و به جهانيان،       

آمد، انقلاب اسلامي، با همان معنا و مفهوم گسترش فكري و فرهنگي و انتقال ارزشهاي اسلامي و                  وجود مي 

مـصداق مـشك آن     ه  و ب ـ . گرديـد    به اقصي نقاط جهان صادر مـي       سرعته  سهولت و ب  ه  تجارب ملت ايران ب   

آويز يك جامعه و جمهـوري اسـلامي نمونـه، در همـه جـا                 است كه خود ببويد نه آنكه عطار بگويد، عطر دل         

رسـيد و همـه را        پيچيد و كسي را ياراي سانسور و جلوگيري از اشاعه آن نبود، خبرش به همه جـا مـي                    مي

ترين نقاط جهان هزاران نفر از مردم تشنه حق و خـسته و كوفتـه و رنجـور از                    و از دور   ساخت مجذوب مي 

هـدفي و حيرانـي، بـراي درك و آزمـايش در              و بـي   ظلمها و ستمها، تزويرها و رياكاريها، وامانده از پـوچي         

ديدنـد و سـپس مبـشرين فكـر و انديـشه اصـيل                مدند و مـي   آ  آوردند و مي     مي مايران ساخته شده بود هجو    

النبي جز اين بود؟ آيـا        مگر داستان مدينه  . شدند   مي بدهندگان تجار   و صادركنندگان انقلاب و انتقال    اسلامي  

باشند؟ آيا مناسـبات سياسـي ـ     جامعه و جمهوري اسلامي ايران نمونه جاذب و جالبي براي مردم جهان مي
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اي  گونـه  ران بـا مـردم بـه   رهب ـ اجتماعي ـ اقتصادي ـ فرهنگي ميان مردم، ميان مردم و دولت، دولت و مردم، 

  هست كه مردم نيازمند جهان را بخود جلب نمايد؟

  

  ـ سياست خارجي دولت موقت۲

نويسنده مقالات اطلاعات ضمن اشاره به برخي از مواضـعي كـه اينجانـب بـه عنـوان مـسئول سياسـت                      

بخـش در     يهـاي آزاد    امپرياليسم، همبستگي بـا جـنش     با  خارجي كشور در رابطه با عراق، ضرورت مبارزه         

 معرف كليـت و اطـلاق       ها و سخنرانيهاي خود اعلام كرده بودم مدعي شده كه اين مواضع اولاً              طي مصاحبه 

 شـرايط و جـو      ا همزمـاني و همراهـي ب ـ      آن را  يك تفكر يكدست بر اعضاي دولت موقت نبوده است و ثانيـاً           

  .ودش  در اين باره توضيحاتي بشرح زير داده مي خاص آنروز معرفي كرده است،

. اسـت ه و خارجي يكدست نبـود هاي داخلي  بحثي نيست كه تفكر اعضاي دولت موقت در برخي از زمينه       

 از قبل تعيين شده براي شوراي انقلاب و دولت موقت هم             برنامه. موده است ندولت موقت نيز چنين ادعائي ن     

كه از همه گروههاي موجـه      توصيه و نظر و برنامه اين بود        . نبود كه از هر جهت يكدست و يك پارچه باشد         

از اين گذشته مگر در دولت و حاكميت كنوني، كـه متعلـق بـه يـك                 . ملي و اسلامي در آن حضور داشته باشند       

هـاي    تمام زمينـه تواند ادعا كند كه در  آيا كسي ميحزب سياسي است و قاعدتا يكدست و يك پارچه بايد باشد          

 همـين چنـد ماهـه اخيـر گويـاي      يها ها و درگيري  تنش  تغييرات و    و يكدست است،   منسجمداخلي و خارجي    

  .باشد داستان درون دولت و حاكميت كنوني مي

هـاي تعيـين شـده        نظر از اين امر آيا منظور نويسنده اين است كه درخطوط كلي و اصـلي برنامـه                  صرف

 و سـاير    براي دولت موقت از طرف رهبر انقلاب يا شوراي انقلاب و در سياست خارجي و روابط بـا عـراق                   

 دولـت   هيئـت ايم؟ سياست خارجي دولت موقت در دوران تصدي اين جانب مصوبه              كشورها اختلافي داشته  

بايد توجه داشت كه فـرق اسـت ميـان    . و شوراي انقلاب بوده و از انسجام قابل قبولي برخوردار بوده است  

  .ه آن دولتتصويب شد) و يا داخلي(مواضع و تفكرات اعضاي يك دولت يا سياستهاي خارجي 

 مبـاني    هاي اول،    اينجانب محول گرديد در همان هفته      به عهده پس از آنكه مسئوليت وزارت امور خارجه        

ابتـدا  . و اصول سياست خارجي و ديپلماسي دولت و برنامه كار وزارت امور خارجه تنظيم و تدوين گرديـد                 

ب بـراي بررسـي همـين مـسئله،       درخواسـت اينجان ـ  ه   دولت و سپس در جلسه شوراي انقلاب، كه ب         هيئتدر  

  .تشكيل شده بود، مطرح و بحث مورد تصويب قرار گرفت

قسمت اول اصول و مباني سياست خارجي، قسمت دوم رئـوس           . اين طرح شامل سه قسمت اساسي بود      

  .ايي وزارت امور خارجهرهاي اج پلماسي دولت و سوم برنامهاساسي دي

در منازعـات  ) عـدم تعهـد  (جي نظيـر اصـل بيطرفـي    در قسمت اول، يعني اصول و مبـاني سياسـت خـار      

عدم مشاركت در اين تنازعات، اصـل نفـي سـلطه و وابـستگي بـه             شرق و غرب،    المللي ميان ابرقدرتهاي      بين

 اصـل     اصل حمايت از مبارزات مـردم دنيـاي سـوم،           ،)يا موازنه منفي  (شرق و غرب يا نه شرقي و نه غربي          

. بر اساس احترام و منافع و مصالح دوجانبه       )  اسرائيل و افريقاي جنوبي    بجز(روابط دوستان با كليه دولتها      

اول ـ انديـشه اسـلامي، دوم ـ     . هـم مـرتبط اسـتخراج و تنظـيم گرديـده بودنـد      ه اين اصـول از سـه منبـع ب ـ   

الخـصوص در     آرمانهايي كه در طي سالهاي دراز و طولاني مبارزات ملي و اسلامي، بطرق گونـاگون، علـي                
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سـوم  .  رشد انقلاب اسلامي توسط مردم به صورت شعارهايي مطرح و درخواست شده بود             آخرين مراحل 

  .ها و سخنرانيها اعلام كرده بودند ـ مواضع و اصولي كه رهبر انقلاب در مصاحبه

 مواضع كلـي جمهـوري اسـلامي بـا كـشورهاي جهـان بـود كـه كـلاً بـه           ياقسمت دوم شامل خط مشي    

 اصول و مباني سياست خـارجي يـك دولـت ـ از جملـه دولـت موقـت، كـه         هر قدر. شود ديپلماسي تعبير مي

نشأت گرفته از تفكر و فلسفه و انديشه حاكم بر كشور است، لايتغير و ثابت و ايستا است، ديپلماسي متغيـر     

اول اصـول   : ديپلماسي هر دولتي، متغيري تابع دو پارامتر يا دو عامل اساسي اسـت            . و پويا و محترك است    

. هـا در سـطح ملـي در داخـل كـشور      هـا و اولويـت   پذيرفته شده در سياست خارجي، دوم ـ برنامـه  و مباني 

المللي در جهت تحقـق       معناي علم و هنر بكارگيري تمامي امكانات ملي و بين         ه  ديپلماسي در اين چهارچوب ب    

  .باشد هدف يا اهداف تعيين شده ملي مي

عيين و تبيـين اصـول و مبـاني سياسـت خـارجي كـافي               بنابراين براي يك ديپلماسي فعال و موفق تنها ت        

هاي سياسي، اقتصادي، صنعتي و نظامي در سـطح كـشوري،             نيست بلكه بايد هدف يا اهداف كلي و اولويت        

يعني در سطح ملي، توسط مقامات و نهادهاي ذيربط تعيين شوند تا مجريـان بتواننـد بـا بررسـي وضـعيت          

 جهـت تحقـق آن هـدف يـا اهـداف، ديپلماسـي خـود را تنظـيم         عام مناسبات جهاني و خاص هر كشوري در    

  .نمايند

خـوردگي و آشـفتگي دوران انقـلاب و تغييـر نظـام               هدف يا اهداف كلي دولت موقت، با توجـه بـه بـرهم            

سازمان يافتن امـور كـشور و ترتيـب    «سياسي كشور در حكمي كه به آقاي مهندس بازرگان داده شده بود             

  .دوران انتقال، تا تشكيل مجلس و دولت دائمي تعيين شده بوددر طي » اداره امور مملكت

در رابطه با اين اهداف در طرح پيشنهادي و تصويب شده در دولت موقت و شوراي انقـلاب مـا روابـط                      

جمهوري اسلامي را، متأثر از اصول و مبـاني حـاكم بـر سياسـت خـارجي جمهـوري اسـلامي، و هـدفها و                         

محـور  .  ترسيم نمـوده بـوديم     آن را ر سه محور بررسي كرده و خطوط كلي         ها، د   نيازهاي مملكت و اولويت   

اول با قدرتها و ابرقدرتهاي شرقي و غربي ـ يا به تعبيري نيمكره شمالي، دوم با كشورهاي دنيـاي سـوم و    

  .محور سوم مناسبات با كشورهاي اسلامي

منفـي و بيطرفـي در منازعـات        ضمناً يادآوري اين نكته هم شايد مفيد باشد كه نسبت بـه اصـل موازنـه                 

 به عملالمللي و روابط دوستانه متقابل با ابرقدرتها كمترين مخالفت و اظهارنظر منفي در شوراي انقلاب                  بين

  .در حاليكه بعداً تمام حملات عليه دولت موقت روي اين سياست بود. نيامد

هـاي     بالا متفاوت و از ويژگي     مشي و ديپلماسي ما با هر يك از اين سه گروه كشورهاي ياد شده در                خط

مثلاً در رابطه با قدرتها و ابرقدرتهاي شرقي و غربي، ديپلماسي ما بر اين پايـه  . خاص برخوردار بوده است  

 تـأمين    ايـران  كاملاً به نفـع   بار با شرايطي      هاي اسارت   قرار داشته است كه احتياجات كشور، بدون وابستگي       

  .گردد

م، يك سلسله اوضاع و احوال فرهنگـي، اقتـصادي، سياسـي مـشترك              در رابطه با كشورهاي دنياي سو     

نظير جنبش غيرمتعهدها،   . تواند محور ديپلماسي ايران با اين كشورها قرار بگيرد          وجود داشته و دارد كه مي     

در مـورد  . هـاي اقتـصادي ـ صـنعتي و غيـره      هـاي مـشترك در زمينـه    ريـزي بـراي فعاليـت    تلاش و برنامه
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توانـد   تر هستند و بر اين پايه روابط ديپلماسي مي          تر و اصولي    قاط مشترك خيلي عميق   كشورهاي اسلامي، ن  

  .خود بگيرده شكل و محتواي خاصي ب

اي از دولتهـائي   ريزي ديپلماسي كشور، ما به اين واقعيت توجه داشتيم كه با مجموعـه       در تبيين و برنامه   

درسـت اسـت كـه ملـت ايـران          . دهنـد   مييل  سروكار داريم كه طيف وسيعي را از حيث شكل و محتوي تشك           

معناي انقلاب اسلامي ايران، انقـلاب      ه  انقلاب كرده و جمهوري اسلامي را تشكيل داده است اما ساير ملتها ب            

اسـاس منـافع و مـصالح عمـومي          المللي ميان ايران با ساير كشورها بـر         براي ايجاد مناسبات بين   . اند  نكرده

انتظار تغيير ساير دولتها و تبديل نظام آنان به نظام مورد قبـول جمهـوري                هلوحانه ب   توان ساده   كشور، نمي 

بلكـه يـك ديپلماسـي فعـال بايـد در چنـين             . اسلامي و يا تسليم و تمكين آنان از جمهوري اسـلامي نشـست            

 بـه نفـع   مجموعة ناهمگن و پر از تضاد و تخاصم حركـت كـرده و از شـرايط جهـاني و مناسـبات خـارجي                        

  .ده نمايدكشورمان استفا

ورهاي جهان در رابطه با جمهـوري  شكع استراتژيك و يا تاكتيكي ساير در اين راستا و بر اساس مواض  

مجموعـه  . كـشورهاي دوسـت، مخـالف و دشـمن    : اسلامي ايران ما با سه گروه از كشورها سروكار داريـم  

دو دسته بـالقوه و يـا       ه  ن ب مواضع و عملكردهاي كوتاه و درازمدت هر يك از اين سه گروه در رابطه با ايرا               

  .شوند بالفعل تقسيم مي

ترتيب وضعيت هر يك از كشورهاي جهان، در رابطه با جمهوري اسـلامي، براسـاس مطلـوب يـا                   به اين   

دوسـتان  :  گروه اساسي قرار خواهند گرفـت      ۶مقبول بودن مواضع و روابطشان با ايران در طيفي مركب از            

در يـك   . مخالفين بالفعل، دشمنان بالقوه و بالاخره دشـمنان بالفعـل         لقوه،  مخالفين با بالفعل، دوستان بالقوه،    

طرف طيف كشورهائي قرار دارند كه براساس اصول و مباني سياسـت خـارجي و مـصالح و منـافع ايـران                      

شوند و در طرف ديگـر آن كـشورهائي هـستند كـه دشـمني                 دوستان بالفعل جمهوري اسلامي محسوب مي     

نقـش و رسـالت و وظيفـه ديپلماسـي فعـال و          . انـد   و آشـكار و علنـي و فعـال سـاخته          خود را با ايران ظاهر      

بينانه آنست كه از طريق همان علم و هنري كه بايد حاكم بـر آن باشـد، روابـط و مواضـع كـشورها و                           واقع

طـرف  ه طرف طيف، يعني دشمني بالفعل، ب تدريج از يكه هاي خارجي را نسبت به جمهوري اسلامي ب       دولت

سـخن بـر سـر ايـن نيـست كـه دشـمنان بالفعـل اسـتراتژيك          . طيف، يعني دوستي بالفعل، حركت دهـد  ديگر  

بلكـه صـحبت    . غيرممكن باشد جمهوري اسلامي به دوستان بالفعل استراتژيك تبديل گردند، كه اين چه بسا             

انـات را آنچنـان   بينانه بايد اين باشد كه با علم و هنر خود كليـه امك      ن است كه هدف ديپلماسي واقع     يبر سر ا  

 و مخالفين به    )بالفعل و بالقوه  (بكار گيرد كه دشمنان بالفعل، به دشمنان بالقوه و دشمنان بالقوه به مخالفين              

تفـاوتي خـارج شـده بـه حمايـت جـدي و عملـي ايـران                    و دوستان بالقوه از حالـت بـي        دوستان تبديل شوند  

هـا ضـرورتاً    هـا و دشـمني   هـا، مخالفـت   وسـتي ضمناً بايد در نظر داشت و توجـه كـرد كـه همـه د        . برخيزند

بدترين نوع ديپلماسي حـاكم بـر روابـط خـارجي يـك       . باشند  استراتژيك نيستند و برخي از آنها تاكتيكي مي       

يعني حركتي كه قطب دوستان بالفعـل تـدريجاً   . دولت آن است كه در جهت مخالفي كه بيان شد حركت نمايد 

  .تر گردد تر و فعال تر، پررنگ منان بالفعل قويتر بشود و قطب دش رنگ تر و بي ضعيف

حركت ديپلماسي دولت موقت در زمان تصدي اينجانب بـرخلاف قـضاوت نادرسـت نويـسنده و تهمـت                   

هـا و     ريزي شده بود كـه بـه خنثـي سـاختن يـا تقليـل دشـمني                  اند در جهتي برنامه     سازشكاري كه بر ما زده    
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معناي سازش مصالح ملـي يـا تخطـي از اصـول و             ه  ين حركتي ب  چن. ها بيانجامد   ها و ازدياد دوستي     مخالفت

بلكـه  . باشد، كه آن اسمش ديپلماسي نبـوده، تـسليم و سـازش اسـت               مباني قبول شده سياست خارجي نمي     

اين چنين نيست كه برخي تصور      .  بيان شد نه خارج از آن      حركتي بود در چهارچوب آن دو محوري كه قبلاً        

  .اسي موفق لزوماً بايستي با سازش و تسليم همراه باشدكنند كه ديپلم كرده و يا مي

اسـاس نويـسنده مقـالات        جـا و بـي      با اين توضيحات اميد است روشن شده باشد كه برخلاف تصور بي           

همزمـاني و همراهـي   «هاي ما    اطلاعات، سياست خارجي دولت موقت نه سازشكارانه بوده است و نه برنامه           

از گــسترش مبــارزات «و يــا » شــعارهاي ضــدامريكائي ســر دادنبــا شــرايط و جــو خــاص آن روز ـ در   

بلكه از روي بـصيرت و      . بوده است » هاي آزاديبخش با حرارت سخن گفتن،       ضدامپرياليستي و ياري نهضت   

ما معتقديم فرق است، فرقي خيلي اساسـي، ميـان          . ايم  هكرد  مياعتقاد و در رابطه با سياستهاي مصوبه عمل         

مبارزه با امپرياليسم در همه جا و هميشه نيازمند به دادن شـعار             . در شعار و در عمل    مبارزه با امپرياليسم    

خواهد و كار بـسيار پيچيـده    ريزي مي ح و برنامهمل، قدرت تخيل اختراعي و طر     خواهد و ع    شعور مي . نيست

  .و زيركانه

مر عليه امريكا   جانبه و مست    نويسنده چنين مطرح ساخته است كه چون نظر اينجانب ضرورت تهاجم همه           

ه ايشان از سخنراني اينجانب در نيويورك و ب       . بوده لذا سياست دولت موقت در جهت سازندگي نبوده است         

  :كند كه گفته بودم هنگام شركت در مجمع عمومي سازمان ملل متحد نقل مي

سم موفـق   خـواهيم درجنـگ بـا امپريالي ـ        اگر مـي  . توانيم فقط در يك كشور با امپرياليسم بجنگيم         ما نمي «

جنگـيم، ملتهـاي      اين تنها مـا نيـستيم كـه بـا امپرياليـسم مـي             . ها با آن مقابله كنيم      شويم بايد در تمامي جبهه    

ديگري هم هستند و اگر ما دست به دست آنها ندهيم و امپرياليسم را در تمام دنيا در تنگنا نگذاريم آنهـا بـا                        

  .»خواهند دادآيند و دوباره ما را در تنگنا قرار  قدرت بيشتري مي

كننـده اصـلي و       گوينده آن در واقع تنظـيم     «: كند كه چون    مواضع اينجانب اضافه مي    تأييد   نويسنده ضمن 

معرف قانوني سياست خارجي دولت موقت بوده است كه در ضمن ساير اعضاي دولت و بخصوص رئيس                 

ودن سياسـت خـارجي     پـس بنـابراين تهـاجمي ب ـ      . »شدند   شخص بازرگان، منطقاً مسئول آن شمرده مي        آن،

  . استهدولت موقت خلاف سازندگي داخلي و مغاير با نفي صدور انقلاب بود

گيري حاكي از عدم توجه كافي نويسنده به تفاوت ميان مفهوم و محتواي سياست خـارجي بـا                    اين نتيجه 

  .باشد كاربرد ديپلماسي مي

 كه ميان آنچه در باره عدم       رسد  مي ن ربه نظ اولاً در مورد صدور انقلاب قبلاً توضيحات كافي داده شد و            

استفاده از واژه صدور انقلاب گفت شد با ديپلماسي تهاجمي مورد بحث تناقص و يا مغايرتي وجود داشـته                   

بـار و     بـستگيهاي اسـارت   اراي كـسب اسـتقلال اقتـصادي و قطـع و          ثانياً جمهوري اسلامي در تلاش ب     . باشد

در آنجـا  . بسياري از كشورهاي دنياي سـوم منـافع مـشترك دارد   مبارزه با سلطه استعمار و امپرياليسم با    

. بكـار گرفتـه شـده اسـت    » طلـب  توسـعه «معناي مصطلح سياسي و اقتصادي آن، يعني قدرت ه امپرياليسم ب 

يعنـي  » ابرقدرت شرق و غرب«كشورهاي پيشرفته و صنعتي جهاني ـ در نيمكره شمالي و در رأس آنها دو  

 مـستمر و پيگيـر، در جهـت         بـه طـور    منظور حفظ و ازدياد نفوذ و منافع خـود            روسيه شوروي و امريكا به    

الخـصوص در دنيـاي سـوم از موضـع قـدرت       طلبي، عليه منافع و مصالح كـشورهاي ضـعيف، علـي       توسعه



  ۱۹۰

طلبي را بايد در      مجاري اين توسعه  . مسئله هستند به اين   تمامي كشورهاي دنياي سوم مبتلا      . كنند  حركت مي 

در اينجا بحث بر سر ماهيـت     . المللي، خصوصاً مناسبات اقتصادي، فرهنگي جستجو كرد         بين شيوه مناسبات 

بلكه در اينجـا بحـث بـر سـر سياسـت            . آن پرداخت ه  باشد، اگرچه بايد ب     نظامهاي حاكم بر اين كشورها نمي     

 كردن و يا    حفظ روابط با اين قدرتها مترادف با قبول       . خارجي آنها در رابطه با كشورهاي دنياي سوم است        

يك دولت مستقل ملي و برخوردار از حمايت عميـق          . باشد  طلبانه آنان نمي    تسليم شدن به سياستهاي توسعه    

تواند با استفاده از مناسبات كنوني جهـان روابـط خـود را بـا ايـن دولتهـا براسـاس منـافع                         مردم كشور مي  

مبـارزه عليـه امپرياليـسم     حبت ازص ـمـا  دخالت را ندهد بنابراين وقتـي   آنها اجازه   ه   نمايد و ب   ظمشترك حف 

امـا ايـن مبـارزه      . طلبانـه ايـن قـدرتها       گرانه و توسـعه     كنيم يعني مقاومت در برابر سياست خارجي سلطه         مي

معنـاي مبـارزه بـا      ه  كمااينكه قطع روابط ديپلماسي نيز ب     . باشد  معناي قطع رابطه با اين قدرتها نمي      ه  لزوماً ب 

هـاي    ه همكـاري بـا سـاير كـشورهاي دنيـاي سـوم در مقابلـه بـا سياسـت                   همچنانك ـ. ها نيـست    امپرياليست

نـه  ) هاي فرهنگي و اقتصادي از جمله جبهه(ها   آنهم در تمامي جبهه  از جمله امريكا، طلبانه ابرقدرتها  ـ توسعه

كـه   در صـورتي  . تنها مبـاينتي بـا سـازندگي داخلـي نـدارد بلكـه دقيقـاً در راسـتاي صـحيح آن قـرار دارد                       

هاي نزديكـي را   هاي صنعتي ـ اقتصادي ـ تجاري همكاري   اي دنياي سوم بخواهند و با هم در زمينهكشوره

  . آغاز نمايند، يك مقابله مؤثر با امپرياليسم قطعاً صورت واقعي پيدا خواهد كرد

  

  ـ برخورد با دولت عراق ۳

ايـم و     كات دولـت عـراق داشـته      هايي كه براي مقابله با تحري       نويسنده مقالات اطلاعات به برخي از برنامه      

  :شود  است كه به ترتيب زير جواب و توضيح داده مي يم سه ايراد گرفتهكرد ميعمل 

، ايراد گرفته است كه چرا ما از بهبود بخشيدن بـه روابـط   ۲۵/۴/۵۸الف ـ به نقل از مصاحبه اينجانب در  

  :ايم و نقل كرده است كه ايران و عراق سخن گفته

 صـرفاً يـك     آن را خـاك ايـران را توجيـه نمـوده و           ه  تگو حملات هواپيماهاي عراقي ب    يزدي در همان گف   «

  .»سازد اشتباه و خطا عنوان مي

هاي نادرست خود تلقي بشود، تغيير داده         نويسنده در نقل سخن اينجانب، به صورتي كه موافق برداشت         

هنگـام دريافـت    ه  اق در ايـران ب ـ    پس از گفتگوي اينجانب با سفير جديد عر       ) ۲۵/۴/۵۸در  (اين مصاحبه   . است

 شـود بـدين     هايي از آن مصاحبه كه به موضوع مورد نظر مربـوط مـي              بخش. اعتبارنامه وي صورت گرفت   

  :قرار است

. صورت گرفـت ) آقاي دعائي(هاي سفير ايران در عراق  ها و فعاليت در دنباله تلاش  گفتگوهاي ديروز ما  «

اق و وزير امورخارجه و ديگر مقامـات ايـن كـشور ملاقـات     جمهور عر وي در طي چند روز گذشته با رئيس   

  .»كرده است

بلافاصله در همين مصاحبه به موضوع مذاكره و گزارشهاي سـفير ايـران در عـراق اشـاره كلـي شـده                      

  :است
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بـه  بنا به پيشنهاد دولت عراق و پذيرش ما قرار شده است كه براي برطرف ساختن سـوءتفاهماتي كـه                    «

دولت عراق قول   .  كشور نسبت به يكديگر قطع شود      وخستين مرحله حملات تبليغاتي د    ر ن  آمده است د   وجود

  ».داده است كه از بكار بردن عناوين مجهول در باره خوزستان و ساير نقاط جلوگيري كند

جمال، اما با صراحت، آمده است، اه ين مصاحبه هم، كه در آن تاريخ بشود در ا  ملاحظه ميبه طوري كه

پـس از   . شكل در روابط ايران با عراق، تحريكات دولت عراق در خوزستان معرفي شده است             محور اصلي م  

 مبسوط در طـي سـرمقالات اينجانـب در      به طور حمله عراق به خوزستان و بروز جنگ، جزئيات اين مسائل           

ماسـي  هاي ديپل و در تحت آن شرايط كه هدف از تلاش       ) ۵۸تيرماه  (كيهان آمده است اما در آن مقطع زماني         

تر شدن روابط و نهايتاً درگيري و جنگ بوده است، عقل     گيري وخيم   ما جلوگيري از توسعه اختلافات و پيش      

همـانطور كـه در     . ه است كه مسائل فقط در همان حد باز بشوند         كرد  ميسليم و منافع و مصالح كشور حكم        

اين راسـتا در جريـان بـوده        آن مصاحبه منعكس است، يك سري حركتهاي ديپلماسي در تهران و بغداد در              

آيد كه از همان ابتـدا بـا        نمي به نظر نمايد، صحيح     وقتي ميان دو دولت و يا دو گروه اختلافي بروز مي          . است

هـم در نيمـه اول سـال       مصالح جمهوري اسلامي، آن   . قهر و خشونت برخورد شده و اعلام جنگ داده شود         

بـراي حـل بحرانـي كـه توسـط عـراق عليـه جمهـوري                ه است كه تمام راههاي ديپلماسـي        كرد  مي ايجاب   ۵۸

هاي ديپلماسي آقاي دعائي، سفير ايران در عراق،  فعاليت.  آمده بود بكار گرفته شوند  به وجود اسلامي ايران   

همـين  . و آشنائي و شناخت ايشان از مقامـات عراقـي در ايـن حركـت ديپلماسـي بـسيار مفيـد بـوده اسـت                        

كـه اينجانـب در آن      . د از تحريكـات خـود در خوزسـتان دسـت بـردارد            ها باعث شد كه عـراق بپـذير         فعاليت

در برابـر ايـن، آنهـا پيـشنهاد كـرده بودنـد كـه               . ام  مصاحبه از اين امر به صورت قول دولت عراق ياد كرده          

تـذكر اسـت كـه      ه  در اينجـا لازم ب ـ    .  پـذيرفت  آن را دولت ايران هـم     . تبليغات ايران عليه بعث عراق قطع شود      

كننده و فاقـد ارزش فرهنگـي و عقيـدتي بـوده              محتوا و در مواردي گمراه      ان عليه عراق عموماً بي    تبليغات اير 

ل در صدا و سـيما در ايـن بـاره گفتگوهـائي     وكرات در تهران با مقامات مسئ    ه  سفير ايران در عراق، ب    . است

بنـابراين  . متذكر شـدند  هاي منفي و زيانبار آن نوع تبليغات را، حتي در جلسات شوراي انقلاب                نمود و جنبه  

هاي تبليغاتي را     خوزستان، برنامه  در مورد قطع تحريكاتشان در     اذاء قول دولت عراق   ه  اگر ما پذيرفتيم كه ب    

نظر ما   تأييد   موفقيت حركت ديپلماسي ما در آن مقطع و       . متوقف سازيم، امتياز مهمي به حريف نداده بوديم       

  .باشد بر امكانات وسيع پيشگيري جنگ مي

هاي ديپلماسي بود كه بـه سـؤال خبرنگـاران در بـاره بمبـاران برخـي از                    يك چنين منظري از فعاليت    در  

  :مناطق مرزي ايران در غرب كشور توسط عراق بشرح زير جواب داده شد

در ايـن  . كنـد  هاي خود را بمباران مـي  دولت عراق در خاك خود مانورهائي دارد و يا برخي از سرزمين   «

در گذشـته  . كه اشتباهاً برخي از نواحي مرزي ايران نيز مورد اصـابت بمـب قـرار گيـرد          شرايط امكان دارد    

خـواهي اعـلام      كه چنين اتفاقي رخ داد دولت عراق رسماً و كتباً ضـمن پـوزش             )  بوده است  ۵۷منظور اسفند   (

  .»كرد كه اين واقعه به سهولت رخ داده است و آمادگي خود را نيز براي جبران خسارات اعلام كرد

 بـه صـورت تـوجيهي از        آن را شود كه نويسنده چگونه سخن اينجانـب را تحريـف كـرده و                ملاحظه مي 

؟ قدرت بكارگيري علـم و هنـر ديپلماسـي يعنـي     !خاك ايران قلمداد نموده استه حملات هواپيماهاي عراقي ب   

ف را وادار   هر حال آغازش تحميلـي بـوده اسـت، حري ـ         ه  همين كه بجاي تشديد درگيريها و بروز جنگ، كه ب         
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تنهـا  . خواهي كـرده و جبـران خـسارات نمايـد           سازيم كه رسماً و كتباً به تجاوز خود اعتراف نموده، پوزش          

كنند كه اصولاً خواستار جنگ بوده باشند و تجـاوز محـدود حريـف را                 كساني اين گونه ديپلماسي را محكوم مي      

بنـابراين در برابـر كليـه       . هائي را نداشتيم    رنامهما در دولت موقت چنين ب     . بهانه براي جنگ گسترده قرار بدهند     

 و سعيمان بر اين بود كه با خونسردي و متانت مصالح            كرديم  تحريكات، اعم از داخلي و يا خارجي مقاومت مي        

  .عاليه كشورمان را حفظ نمائيم

امي حملـه نظ ـ « اينجانـب در كيهـان تحـت عنـوان     ۵/۷/۵۹ب ـ نويسنده با نقل مطالبي در سرمقاله مورخ  

  :خوانده است» تهاجمي«، سياست خارجي دولت موقت را در رابطه با دولت عراق از ابتدا »صدام حسين

كنـد كـه      يزدي محورهاي ديگري نيز براي سياست خارجي دولت بازرگـان نـسبت بـه عـراق ذكـر مـي                   «

  ».مشخصه اصلي و بارز همه آنها تهاجمي بودن بر عليه رژيم صدام است

ها، در واقع برگه دادن به دسـت   بندي گونه جمع نتاج فوق ناقص است و ثانياً ارائه اين    اولاً نقل قول و است    

  .اند آن ايراد گرفتهه دشمن عليه ايران است كه خود ايشان در جاي ديگر، كه ذكر آن خواهد آمد، ب

ق در  قلم اينجانب كه تحت عنوان فو     ه  مقاله استنادي نويسنده، قسمت چهارم از يك سري مقالاتي است ب          

آميـز و     هـاي تحريـك     در سـه قـسمت اول ايـن مقـالات بـه تفـصيل برنامـه               . روزنامه كيهان آمده بوده است    

دخالتهاي مكرر و تجاوزات بعث عراق و ياران و حاميانش عليه جمهوري اسلامي شـرح داده شـده اسـت و       

 و تجـاوز و تخطـي از   اسناد آن ارائه گرديده و نشان داده شده است كه از بعد از پيـروزي انقـلاب تحريـك                 

هـائي كـه در مقابلـه بـا ايـن تجـاوزات و                در قسمت چهارم آن مقالات برنامه     . جانب دولت عراق آغاز گرديد    

ايم و آنها را بر طبق مصالح مملكت و موازين يك ديپلماسيِ موفق با زيرگـي و                   پيشگيري توسعه آنها داشته   

تعبيـر  » حـق سياسـي   «نويسنده اين شيوه كار مـا را         .ايم  يم ذكر نموده  كرد  ميپختگي و حساب شده پيگيري      

و » پيچيـدگي «،  »هـشياري «،  »ظرافـت «،  »مهـارت «باشـد بلكـه از مـصاديق همـان            نموده است كه درست نمي    

درستي، از اجزاي ضروري يك     ه  هم در يكي از مقالات خود آنها را ب         در ديپلماسي است كه ايشان    » استتار«

  .توان ما را مورد ملامت قرار بدهند بايد و نمي  قطعاً از اين بابت نمي.اند ديپلماسي موفق قلمداد نموده

ي ت بعث ـگرانـه دول ـ  كرات موارد عديـده سياسـت مداخلـه       ه  ها ما ب    در طي آن مقالات و در ساير مصاحبه       

در خلال جلسات كنفـرانس سـران جنـبش غيرمتعهـدها در كوبـا، بـا رهبـران جبهـه                    . ايم  عراق را بيان كرده   

 جبهه يعني الجزاير ـ سوريه ـ يمن جنـوبي ـ     هوري و وزيران خارجه كشورهاي عضووساي جمر(پايداري 

و ماه بعد در خلال جلسات مجمع عمومي سازمان ملل متحـد در نيويـورك               ) چنين عراق   ليبي، فلسطين و هم   

امـور داخلـي   هاي بعث عـراق را در   در اين ديدارها، اسناد و مدارك دخالت. اي انجام داديم    مذاكرات گسترده 

اش را با انقلاب اسلامي ارائه داده و التيماتوم داديم كـه اگـر عـراق دسـت برنـدارد مـا                        جوئي  ايران و ستيزه  

ها در سرمقاله اينجانـب در كيهـان          گيري  اي از اين اقدامات و موضع       نمونه. اجباراً مقابله به مثل خواهيم كرد     

  :شرح زير آمده استه  ب۵۹سوم آبان 

داخـل  ه  بمزدور بنام جبهه التحرير الاحواز دولت عراق است كه با اعزام خرابكاران مسلح و ثانياً ـ اين «

مـا اسـناد دخالـت رژيـم عـراق را در ايـن مـورد در                 .  را نقض كرده است نه ايران      ۱۹۷۵ايران مفاد قرارداد    

انقـلاب بلافاصـله    ايم كه چگونه دولت بعثي از همان ابتـداي پيـروزي              ايم و نشان داده     گذشته منتشر ساخته  
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خرابكـاري و   ه  نيروهاي مزدور مسلح را تجهيز كرده و با دادن پول و سلاح به داخل مرزهاي ايران دست ب                 

  .زده است گناه مي كشتار مردم بي

هاي عراق دسـت از       در همان زمان ما با ارائه اين اسناد انكارناپذير به آنها اولتيماتوم داديم كه اگر بعثي               

د، ما با كمال قدرت مقابله به مثل خـواهيم كـرد و اگـر           نيه جمهوري اسلامي ايران برندار    اين حركات خود عل   

در همان زمان به آنهـا گفتـيم كـه رژيـم بعثـي              . شروع بكنيم تا پايان عمل و تحقق اهداف پيش خواهيم رفت          

وضـعيت داخلـي    ه  بچرا كه با توجه     . ها خواهند بود    عراق بايد بداند كه در اين بازي بازنده نهائي خود بعثي          

العاده بالاست و بدون شك ايـن         پذيري رژيم بعث عراق فوق      عراق و روابط دولت بعث با مردم عراق، آسيب        

  ».ها هستند كه متضرر و متلاشي خواهند شد بعثي

توانست موثر واقع گردد كه همراه با عمليات سياسي ـ ديپلماسي ـ تبليغـاتي     ها وقتي مي اما اين التيماتوم

 اين دولت عراق به طوري كهاين شيوه كار، در مجموع موفق بود، .  منطقه و در عراق صورت گيرد      در سطح 

مـا داد و بـه ازاء آن قـول داد كـه از تحريكـات خـود در                   ه  هـاي تبليغـاتي را ب ـ       بود كه پيشنهاد قطـع برنامـه      

  .خوزستان دست بردارد

شـرح داده شـده اسـت عملكـرد سياسـت           ها و مقالات گذشته مبسوطاً        بنابراين همانطور كه در مصاحبه    

قـضاوت   خـلاف  خارجي جمهوري اسلامي ايران، در دوران تصدي اينجانب، در رابطه با دولـت عـراق، بـر                

طـرح  . هائي برضد رژيم بعثي بوده باشـيم، نبـوده اسـت            معنا كه ما آغازگر برنامه    به اين   نويسنده تهاجمي،   

دولـت در واقـع مطلـوب دولـت بعثـي عـراق بـوده و        ه  ته ب ـ هائي وابـس    چنين ادعائي و تبليغ آن، در روزنامه      

  .تواند مورد سوء استفاده آنها قرار گيرد مي

ج ـ نويسنده پس از نقل قولهائي از اينجانب در باره ماهيت رژيم بعث عراق و علل تحريكات عـراق عليـه    

  :نويسد جمهوري اسلامي مي

در توضـيح و تـشريح   منيتـي اقـدام يـزدي    باشـد كـه از نظـر سياسـي و ا      بحـث نيـز مـي     ينالبته جاي ا  «

جويانه در رابطه با عراق از قبيل كمك به انقلابيون عراقـي و تبليغـات بـر عليـه حكومـت                       هسياستهاي مداخل 

عراق تا چه حدي صحيح و عاقلانه بوده است؟ زيرا وي به عنوان كسي كـه زمـاني رسـماً مـسئوليت اداره                       

گونـه مطالـب و اطلاعـات بـراي           است حق نـدارد بـا ارائـه ايـن          سازمان ديپلماسي كشور را بر عهده داشته      

باشد سـند و مـدرك بـه دسـت      حكومت عراق كه درصدد اثبات مداخله ايران در عراق قبل از وقوع جنگ مي             

كمااينكه منافقين در تحليل علل وقـوع جنـگ و تـلاش بـراي تبرئـه حكومـت بعـث و محكوميـت نظـام                         . بدهد

  .»اند  از مطالب مذكور كه از يزدي نقل شد، استناد كردههائي جمهوري اسلامي به قسمت

. نبـوده اسـت   » جويانـه   مداخلـه «همانطور كه توضيح داده شده سياست دولت موقت در رابطه بـا عـراق               

هاي ضـدانقلاب در      دولت عراق و به تبع آنها گروه      .  بكار گيرد  آن را نويسنده نبايد چنين عنواني را بپذيرد و        

هائي را كه در آنهـا        آن مقالات استناد كنند كه تعمداً آن قسمت       ه  توانند ب    تنها زماني مي    داخل و خارج كشور،   

 بـين دو    ۱۹۷۵نامـه     هاي دولت بعث عراق در امور داخلي ايران و نقض صريح و آشكار مفاد موافقت                دخالت

  انچـه قـرار باشـد بـه    اما اگـر چن . دولت، به تفصيل آمده است، ناديده بگيرند و بخواهند تنها به قاضي بروند            

اي مـورد بررسـي و رسـيدگي جـدي قـرار              جنگ اين مسئله در يك محكمه صالحه      ه  منظور پايان بخشيدن ب   

 براي اثبات آغـاز تجـاوز و        هاي لازم باشند،    ها و صلاحيت    بگيرد و مجريان ديپلماسي ايران واجد شايستگي      
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نه دولت عـراق  . اندازه كافي وجود دارنده د ب جويانه عراق در ايران مدارك و شواه        اعمال سياستهاي مداخله  

هاي اينجانب حكومت بعث عـراق را، در مـورد            استناد مقالات و مصاحبه   ه  تواند ب   و نه هيچ گروه ديگري نمي     

قـضيه  !! شروع جنگ تبرئه و نظام جمهوري اسلامي را محكوم نمايد، مگر در دادگاههائي از نوع محكمه بلخ                

  .دگرد ميادامه آن بعد از فتح خرمشهر مخلوط نمود كه موجب خلط مبحث شروع جنگ را نيز نبايد با 

  

  هاي آزاديبخش ـ حمايت از جنبش۴

نويسنده مقالات اطلاعات از سياست خارجي دولت موقت در زمان تصدي اينجانب چنين برداشت كـرده               

همـراه بـا    » صـدور فكـري و فرهنگـي انقـلاب        «معنـاي   ه  است كه ما نفس ارزش و جايگاه صدور انقـلاب ب ـ          

، به عنـوان وظـايف و اهـداف اصـلي           ...بخش  هاي رهائي   هاي مادي و معنوي در حد مقدور از نهضت          حمايت

ايشان براي اثبات نظر خود بـا اسـتفاده از آيـات و اخبـار بـه                 . ايم  ل مواجه ساخته  سؤاانقلاب اسلامي را، با     

مان و يا يك جامعـه اسـلامي نـسبت بـه         تحليل مباني ايدئولوژيك صدور انقلاب و تعهد و مسئوليت يك مسل          

  . سو و ساير انسانها و جوامع انساني از سوي ديگر پرداخته است ساير مسلمانان و جوامع اسلامي از يك

آن اعتقـاد داريـم بلكـه در تنظـيم     ه در اين قسمت اخير، يعني تعهد و مسئوليت مـسلمانان مـا نـه تنهـا ب ـ               

روابط جمهوري اسلامي با كـشورهاي دنيـاي سـوم و يـا              در دو بخش     آن را سياست خارجي دولت موقت     

هـاي آزاديـبخش در بخـش         بيني كرده بوديم و بـر آن اسـاس در رابطـه بـا جنـبش                 ي پيش مكشورهاي اسلا 

آوري   آورديـم كـه وظيفـه آن در مرحلـه اول جمـع             به وجـود  اي    سياسي وزارت امورخارجه يك واحد ويژه     

مـا  . بخش در كشورهاي دنيـاي سـوم و جهـان اسـلام بـود               اديهاي آز   اطلاعات در باره سازمانها و نهضت     

كنند، از حيث باورهـاي   هاي آزاديبخش يا گروههائي كه تحت چنين نامهائي فعاليت مي دانستيم كه نهضت   مي

جمهـوري  . دهند  مياي را تشكيل      هاي سياسي و معيارهاي اخلاقي طيف وسيع و گسترده          اعتقادي، وابستگي 

بايست بدون يك مطالعه اساسي و سيستماتيك نسبت به آنها موضع اختيار كنـد           نميتوانست و     اسلامي نمي 

دولـت  . ها، پس از پيروزي انقـلاب بـه ايـران آمدنـد             نمايندگان برخي از اين جنبش    . و يا از آنها حمايت نمايد     

  .موداندازه شناخت خود از آنان و درحد مقدور از آنان استقبال و ابراز همدردي و حمايت نه موقت ب

رهبري ياسر عرفات بود، كه سـفرهائي بـه         ه  ها ب    نمايندگي فلسطيني  هيئتاولين گروهي كه به ايران آمد،       

بخش فلسطين را به عنوان نماينده مـردم فلـسطين            دولت ايران، سازمان آزادي   . مشهد و اهواز نيز انجام داد     

اين شناسائي نـه    . د در تهران را دا    گيسيس نمايند أآنها اجازه ت  ه  رسميت شناخته و ب   ه  در سطح يك دولت، ب    

تمامي مواضع و عملكردهاي ساف و نه مجوزي براي فعـال مايـشاء بـودن آن سـازمان در                    تأييد   معنايه  ب

انـد و از      مخالفـت بـا ياسـر عرفـات برخاسـته         ه  اكنـون ب ـ     هـم  كساني كه اگرچه بسياري از    . ايران بوده است  

باد ناسـزا و تهمـت گرفتـه و از مـا            ه  زمان ما را ب    ، در آن  نمايند  هاي مادي و معنوي مي      مخالفين وي حمايت  

از آن جمله وقتي ساف، بـدون       . خواستند كه دست آنها را در ايران تا هر كجا كه ممكن است باز بگذاريم                مي

سيس دفتري در خرمشهر اقدام نمود، بلافاصله بـا آن عمـل            أ و كسب اجازه از دولت ايران به ت        مذاكره قبلي 

 موجب آن شد كه از همه طـرف مـورد حملـه و انتقـاد      و آنها را وادار به تعطيل دفتر نموديم،مخالفت نموده  

  . قرار بگيريم
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المللي، در كنفرانس سران جنبش غيرمتعهدها در كوبا و در مجمـع عمـومي سـازمان ملـل              در مجامع بين  

  . ش دفاع كرديمهاي آزاديبخ متحد در نيويورك، همه جا ما از آرمان مردم فلسطين و ساير جنبش

 آنـان   بـه دنبـال   المحـرومين و امـل و مجلـس اعلـي شـيعيان لبنـان                 ها نمايندگان حركـت     بعد از فلسطيني  

 ۵۸در ارديبهـشت  . تهران آمدند و مورد استقبال رسـمي دولـت قـرار گرفتنـد            ه  نمايندگان مردم نيكاراگوئه ب   

بـا  ) اطلاعـات  (۸/۲/۵۸اي كـه در       احبهدر مـص  . تهـران آمـد   ه  نماينده ويژه رهبر جنبش آزاديبخش زيمباوه ب      

  :اينجانب در رابطه با سفر وي صورت گرفت، گفته شد كه

 آن آزاد سـاختن بـشر از         انقلاب اسلامي ايران بر پايه اصول مقـدس اسـلامي مبتنـي اسـت كـه هـدف                 «

  سياست ما، بر اين منـوال اسـت كـه از هـر مبـارزه بـر حقـي حمايـت                     .هرگونه بردگي پنهان و آشكار است     

  .»نمائيم

ايران آمدند و وزارت امورخارجه از آنهـا        ه  در همين زمان، نمايندگان اتحاديه جهاني سنديكاهاي عرب ب        

  :با اينجانب چنين گفته شد) اطلاعات (۱۰/۲/۵۸اي در  در طي يك مصاحبه. استقبال كرد

ز سازيم تا مـشكلات     بايد فعاليت خود را جهت ايجاد سازمان اسلامي كه تا خاور دور ادامه يابد متمرك              «

  .»امت اسلامي و در رأس آن مسئله فلسطين حل شود

) پوليسارو(پين، اريتره، صحرا      مشابه همين ديدارها و مذاكرات با نمايندگان سازمانهاي آزاديبخش فيلي         

 ۳۱/۲/۵۸در  . هائي ارائـه گرديـد      ها، و در حد مقدور كمك       ها و اولويت    اساس توانائي  صورت گرفت و بر   ... و

  :شرح زير مطرح گرديده اي ب اضع كلي وزارت امورخارجه ايران در مصاحبهمو

د آيا اين ضوابط ايـدئولوژي      يكن   آزاديبخش حمايت مي   هاي   گفته بوديد كه از جنبش     ـ آقاي دكتر شما     س«

  كه ما داريم در اين روابط اثر خواهد گذاشت؟

 منظـور چيـست؟ مـا از آن    كـه دقيقـاً  شود بايد روشن كنـيم    وقتي صحبت از ضوابط ايدئولوژيك مي    ـ  ج

ها هستند كه     بعضي از جنبش   .شتيباني خواهيم كرد  كنند پ   هاي آزاديبخش كه مستقل عمل مي       دسته از جنبش  

بـه  هـا     المللـي بـين دولـت       هايي به اين يا آن ابرقدرت دارند و براي مقاصد خاصي در مناقشات بين               وابستگي

كنند خودمـان     اما گروههايي كه مستقل عمل مي     . واهيم كشيده شويم  خ  اند ما در اين ماجراها نمي        آمده وجود

  ».دانيم به آنها كمك كنيم را موظف مي

هـا    هاي آزاديبخش ما يك سياست كلي و اصولي را در محدوده تواناييهـا و اولوليـت                 در رابطه با نهضت   

 و قـضاوت و برداشـت نويـسنده         بنابراين اظهارنظر .  ارائه داديم  هايي را مختصراً    يم، كه نمونه  كرد  مي يبتعق

  .باشد مقالات اطلاعات درست و منطبق با واقعيت نمي

           

شود در اين مقاله جوابيه به چهـار ايـراد اصـلي نويـسنده بـه نهـضت آزادي و                      همانطور كه ملاحظه مي   

گ، صـدور   دولت موقت و اينجانب در رابطه با سياستها و عملكرد دولت، رابطـه بـا عـراق و پيـشگيري جن ـ                    

در بـاره جنـگ و صـلح از          .اسـت شـده   هاي آزاديبخش و مبارزه با امپرياليـسم پاسـخ داده             انقلاب و جنبش  

اند نيز جاي تامل فـراوان   ديدگاههاي عقيدتي و سياسي و اقتصادي و نظامي مطالبي كه ايشان مطرح ساخته 

  . داديم به آنها پاسخ خواهحول و قوه الهي، در مقاله ديگريه داشته، قابل بحث و بررسي است، و ب
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 بـه طـور    روزنامه اطلاعات در باز كردن بحث پيرامـون مـسائل اساسـي مملكـت                بار ديگر از اقدام مفيد    

اميد است كـه در سـايه   . نمايد منطقي و اصولي، و نه تهمت و برچسب بر هر غيرموافقي، صميمانه تشكر مي        

 و علاقمنـدان بـه سرنوشـت انقـلاب و جمهـوري             اننظـر   صـاحب  و عقايد، همه     ءگونه برخورد سالم آرا    اين

  .اسلامي بتوانند در حل مسائل و مشكلات و در جدا كردن حق از باطل سهم خود را ادا نمايند

  

  اللهم وفقنا لما تحب و ترضي

  ابراهيم يزدي

  ۶۴آذرماه 


